انترناسيونال ۳۸۱

مصطفي صابر 

دو واقعه مهم سال ۲۰۱۰
سال ۲۰۱۰  پایان می یابد و سال ۲۰۱۱ شروع میشود. هر ناظر قدری منصف که بخواهد مهمترین تحولات ۲۰۱۰ را در جهان و ایران برشمرد نمی تواند دو واقعه را قلم بگیرد: اول، و در سطح جهانی، مساله عروج ویکی لیکس؛ دوم، و بیشتر معطوف به سیاست ایران، مساله کمپین جهانی برای نجات سکینه محمدی آشتیانی. این دو واقعه بی تردید از خبرسازترین و برجسته ترین اتفاقات سال ۲۰۱۰ بودند و در عین حال بهم مرتبط اند و  حقایقی را در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان و ایران بیان میکنند. 
 اهمیت ویکی لیکس تنها در این نبود که مردم جهان با حیرت دیدند که چگونه مقامات پلند پایه آمریکایی و غربی ملاحظات معمول را کنار گذاشتند و بعضا در رفتاری مشابه حاکمان اسلامی ایران علنا و رسما "جولیان آسانژ" را به جرم افشای اسنادی از جنایات تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی،  به مرگ و ترور تهدید کردند.  اهمیت ویکی لیکس بویژه در این بود که از یک وضعیت جدید سیاسی در جهان خبر میداد. وزیر امورخارجه ایتالیا با عنوان منفی "یازده سپتامبر دیپلماسی جهانی" از آن نام برد. اما حقیقت این است که ویکی لیکس انعکاسی از نارضایتی و بیزاری عمیق مردم جهان از دنیای بعد از یازده سپتامبر بود با جنگ تروریستها، ژورنالیسم نوکر، دیپلماسی پنهان و سایر تبعات کثیف ناشی از آن. ویکی لیکس در واقع نوک کوه یخ از تغییرات عظیمی است که جهان پیش رو دارد. تغییراتی که منشاء آن اعتراض و نارضایتی کارگران و مردم جهان از فقر و فلاکت روبه گسترش، حکومت های پلیسی- تروریستی، سیاستمداران دروغگو و مافیاهایی که بر این جهان بردگی مزدی در آغاز دهه دوم قرن بیست و یک حکم میرانند.  
اما کمپین دفاع از سکینه جلوه ای دیگر و بیک معنی فعالتر و مستقیم تر از همین نارضایتی و اعتراض عمومی به جهان موجود را به نمایش گذارد. میلیونها مردم جهان که یک  سال قبلتر شاهد انقلاب و خیزش قهرمانانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بودند به دفاع از سکینه محمدی برخاستند که به سنگسار محکوم شده بود. در مدت کوتاهی یکی از ناشناخته ترین قربانیان جمهوری اسلامی چنان شهره جهان شد و به صدر اخبار رفت که نه فقط هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتی ها که  حتی روسای دولت ها نیز به حمایت از او برخاستند. سکینه و نجات او به یک امر جهانی و به مساله سیاست بین الملل تبدیل شد. برای اولین بار در کنار "مساله هسته ای" و "رژیم چنج" و "جنگ" یک فاکتور جدید در میدیای وسیع و در سیاست جهانی بطور جدی مطرح شد: محکومیت سنگسار و رژیم سنگسار، دفاع از حقوق زنان و آزادی زندانیان سیاسی و غیره. بعبارت دیگر اگر ویکی لیکس گوشه هایی از  جنایت ها و پنهانکاری دیپلماسی دول بورژوایی را افشاء کرد، کمپین جهانی دفاع از سکینه جلوه ای از دخالتگری علنی و فعال مردم در این دیپلماسی بود.*
این دو واقعه مهم سالی که پایان می یابد،  در عین حال تصویری از ۲۰۱۱  و دهه دوم قرن بیست و یکم را جلوی ما قرار میدهد. این تصویر که سرانجام  در برابر جدال هولناک تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی که بعد از یازده سپتامبر جهان را در خون و دروغ و فقر و جهالت فرو برد، نیروی سومی قطعا قدم به میدان گذاشته که دنیای دیگری را میخواهد. دنیایی نه فقط بدون سنگسار و اعدام و زندانی سیاسی، بدون دیپلماسی پنهان و ژورنالیسم نوکر، بدون حکومت های مذهبی و حکومت های پلیسی، بلکه دنیایی که اختیار آن دست خود انسان باشد و شادی و رفاه و آزادی و برابری بر آن حاکم باشد.
